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مقدمه
نقــد	عبــارت	از	مطالعــه،	ارزش	یابــي	و	تفســير	متــن	اســت.	نقــد	کتــاب	شــکلي	
از	نقــد	ادبــي	اســت	کــه	ارزش	یابــي	کتــاب	را	براســاس	محتــوا،	روش	و	شایســتگي	
آن	انجــام	مي	دهــد.	در	واقــع؛	نقــد	کتــاب	براســاس	مهارت	هــاي	تحليلــي	شــکل	
ــه	مي	شــود	 ــر	توســط	ناقــد	در	نظــر	گرفت ــراي	تحليــل	اث مي	گيــرد.	عواملــي	کــه	ب
شــامل؛	موقعيــت	نویســنده	کتــاب،	اهمّيــت	عنــوان،	تحليــل	موضوعــي	اثــر،	ســطح	
ــردازش	متــن،	اســتنادها،	رویکردهــا،	بررســي	 ــان	فصل	هــا،	پ ــاط	مي ــگارش،	ارتب ن

ســوگيري،	جامعيــت،	اعتبــار	و	برخــي	عوامــل	دیگــر	مي	باشــد.
آنچه	اساس	یک	نقد	را	تشکيل	مي	دهد؛	احاطه	به	موضوع	یا	پدیده			ي	مورد	نقد،	
استفاده	از	یک	روش	منطقي،	داشتن	دید	همه	جانبه	گر	و	احتراز	از	دخالت	دادن	
احساسات	و	حبّ	و	بغض	هاي	شخصي	است.	نقد	کردن	علاوه	بر	ارزیابي	منطقي	
یک	اثر	یا	پدیده	و	جداي	از	تعریف	و	تمجيد	کردن،	حمله	نمودن	و	بکار	بردن	
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کلمات	عتاب	آلود	است.	نقد	یک	روشِ	بررسيِ	آگاهانه	و	مدبرانه	است	که	حاصل	
آن	سازندگي،	تعامل	و	پيشرفتِ	بيشتر	است.

یکي	از	بزرگترین	آسيب	هاي	اجتماعي	هر	جامعه	اي،	کمبود	فرهنگِ	نقدهاي	
از	هر	چيز	دیگري	 بنابراین	آنچه	که	بيش	 انتقادپذیري	است.	 سازنده	و	فرهنگِ	
مي	تواند	جامعه	را	به	سوي	سالم	تر	شدن	و	پيشرفت	سریعتر	هدایت	کند،	گسترش	
فرهنگِ	انتقاد	و	نقدپذیري	است.	ما	باید	افراد	جامعه	خود	را	به	سویي	پيش	ببریم	که	

هميشه	آماده	نقد	و	انتقادپذیري	باشند.
پدیده	هایي	که	به	وجود	مي	آوریم،	هيچ	وقت	نمي	توانند	کامل	و	بدون	نقص	
باشند.	هميشه	راهي	براي	تکامل	خودمان	و	آثارمان	هست.	از	طرفي	نباید	از	تمام	مردم	
انتظار	داشت	همه	آثار	ما	را	بپسندند.	بگذاریم	دیگران	هم	نظرخود	را	بيان	کنند	و	در	
ابراز	آن	احساس	آرامش	کامل	داشته	باشند.	نقد،	ابزار	تعامل	یک	جامعه	ي	پویاست	

و	مي	تواند	پایه	پيشرفت	باشد.
آنچه	از	دید	ما	درست	است،	ممکن	است	از	باور	فرد	دیگري	نادرست	باشد	
.	بدیهي	ست	که	پدیدآورنده	اثر	چون	با	علاقه	و	جانش	آن	را	به	وجود	آورده،	
حساسيت	بيشتري	به	اثر	دارد.	اماّ	وقتي	با	دیگران	مواجه	مي	شویم،	باید	از	حساسيت	
خود	بکاهيم	و	براي	تعامل	و	تکامل	بيشتر،	روحيه			ي	انتقادپذیري	و	تعامل	را	در	خود	

تقویت	نمایيم.
از	این	رو	مجمع	فعالان	فرق،	ادیان،	اقوام	و	مذاهب	)مفام(	به	منظور	تحقق	یکي	
از	مطالبات	حضرت	امام	خامنه	اي	مدظله	العالي	در	بحث	کرسي	هايِ	آزاداندیشي	در	
موضوعات	چهارگانه	تخصصي	خود	و	همچنين	براي	به	روزرساني	فعالان	این	عرصه	
و	ایجاد	فضاي	نشاط	و	پویایي	و	تعاملات	علمي	بيشتر،	اقدام	به	برگزاري	جلسات	نقد	

کتاب	به	صورت	مجازي	نموده	است.
	PDF	فایل	که	است	صورت	این	به	مجازي	بصورت	کتاب	نقد	برگزاري	روش
کتاب	)در	صورت	وجود(	یا	اصل	کتاب	خریداري	و	براي	منتقدین	ارسال	می	گردد.	
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سپس	در	بازه	ي	زماني	مشخص،	نقدهاي	منتقدین	به	صورت	مکتوب	جمع	آوري	و	
در	اختيار	مؤلف	کتاب	قرار	می	گيرد.	پس	از	پاسخ	مؤلف	کتاب	به	نقدهای	منتقدین	
در	قالب	یک	یادداشت،	مجموع	پرسش	و	پاسخ	به	صورت	یک	ویژه	نامه	نقدکتاب		

منتشر	می	شود.
مجموعه	حاضر	حاصل	برگزاری	نقد	کتاب	»ناقوس	گمراهی«،	نوشته	نصرت	الله	
آیتی	می		باشد	که	توسط	کارشناسان	حوزه	نقد	مدعيان	دروغين،	مورد	نقد	قرار	گرفته	

و	پاسخ	آنها	توسط	مؤلف	محترم	نگارش	یافته	است.
این	ویژه	نامه	در	برگيرنده	نقدها	و	پاسخ	هایی	ست	که	از	منتقدین	و	مؤلف	کتاب	
دریافت	شده	است	و	با	کمترین	دخل	و	تصرف	منتشر	گردیده	است.	در	نقد	کتاب	
»ناقوس	گمراهی«16	نفر	شرکت	نمودند،	که	از	مجموع	این	افراد	2	نفر	مشارکت	فعال	

داشتند	و	الباقی	به	عنوان	شرکت	کننده،	در	جلسه	نقد	حاضر	شدند.

معرفی اجمالی کتاب "ناقوس گمراهی"
کتاب	»ناقوس	گمراهی«	در	نقد	مدعی	یمانی	در	175	صفحه	به	قلم	نصرت	الله	
آیتی	در	سال	1396	توسط	انتشارات	بنياد	فرهنگی	حضرت	مهدی	موعوده	در	

1000	نسخه	به	چاپ	رسيد.

این	کتاب	تلاشی	برای	نقد	شخصيت	احمد	بصری،	معروف	به	احمد	الحسن	
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یکی	از	مدعيان	معاصر	است	که	با	طرح	دعاوی	خود	در	گوشه	و	کنار	گرد	و	غباری	
برانگيخته	و	در	سایه	آن	به	صورت	محدود	برای	خود	پيروانی	دست	و	پا	کرده	است.	
نویسنده	این	کتاب	در	قالب	پاسخ	به	برخی	شبهات	و	مطرح	کردن	برخی	نقدها	به	
دنبال	روشن	کردن	ابعاد	و	زوایای	شخصيتی	احمد	الحسن	بوده	و	مطالب	خود	را	در	

قالب	9	عنوان	کلی	مطرح	نموده	است.
بصری،	 احمد	 ادعــای(	 )مورد	 مقامات	 احمدبصری،	 نقد	 شيوه	های	 بررسی	
نقد	و	بررسی	شخصيت	احمد	بصری،	برداشت	های	غلط،	تحریف	در	روایات	به	
قصد	فریب،	ادعاهای	غيرقابل	اثبات،	اشتباهات	فقهی	و	خبط	های	دیگر	ازجمله	

سرفصل	های	اصلی	این	کتاب	به	شمار	می	آیند.

سابقه علمی مؤلف

حجت	الاسلام	نصرت	الله	آیتی	مدرس؛
ــی	 ــالات	علم ــگاه	ها،	دارای	مق ــه	و	دانش ــای	علمي ــف	حوزه	ه ــق	و	مؤل محق
پژوهشــی	و	علمــی	ترویجــی	و	کتــب	متعــدد،	دانــش	آموختــه	حــوزه	علميــه	
ــد	 ــی	و	ســردبيری	چن ــت	علمــی	مؤسســات	مختلــف	مذهب ــم،	عضــو	هيئ ق
ــاب	 ــنده	کت ــت	و	...	نویس ــت	و	مهدوی ــوزه	امام ــی	در	ح ــه	پژوهش فصلنام

ــت. ــاب	دیگــر	در	موضــوع	مهدوی ــا	کت ــوس	گمراهــی"	و	ده	ه "ناق

سابقه علمی منتقدین

جناب	آقای	حيدری	چراتی؛
مدرس،	محقق	و	مؤلف	در	موضوعات	اعتقادی	و	دینی	در	حوزه	های	علميه	
و	دانشگاه	های	کشور،	ارزیاب	مجلات	تخصصی	حوزه	و	دانشگاه،	دارای	

تأليفات	در	موضوعات	مختلف	اعتقادی،	مهدویت،	فرقه	ای	و	...
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جناب	آقای	علی	شریفی؛
محقــق	و	پژوهشــگر	و	مــدرس		در	موضــوع	مهدویــت	و	همچنين	پژوهشــگر	
	،عصــر	ولــی	حضــرت	تحقيقاتــی	موسســه	مذاهــب	و	فــرق	موضــوع	در
	،عصــر	ــی ــی	حضــرت	ول ــه	تحقيقات ــت	موسس ــد	مهدوی ــئول	واح مس

کارشــناس	شــبکه	ولایــت.

سخن مؤلف
از	سرورانی	که	محبتّ	کردند	و	اثر	ناچيز	بنده	را	مطالعه	کردند	خصوصاً	جناب	
آقای	حيدری	چراتی	و	جناب	آقای	شریفی	صميمانه	تشکر	و	قدردانی		می		کنم	و	

اميدوارم	بتوانم	در	چاپ				های	بعد	نقطه	نظرات	شان	را	اعمال	نمایم.

مقدمه ناقد
موضــوع	مهدویـّـت	از	مباحــث	اساســی	و	اولویت				هــای	اوّل	اعتقــادی	و	
ــت	 ــت	از	اهميّ ــان	مهدویّ ــد	مدعي ــه	نق ــن	ب ــان	پرداخت ــن	مي ــت	و	در	ای ــی	اس دین
بالایــی	برخــوردار	اســت.	جنــاب	آقــای	آیتــی	نيــز	شــخصيتّ	شــناخته	شــده	ای	در	
موضوعــات	مهــدوی	بــوده	و	آثــار	و	تحقيقــات	و	فعاليت				هــای	ایشــان	در	ایــن	زمينه	
نْ يكَُــونَ 

َ
قابــل	تقدیــر	اســت.	امـّـا	براســاس	فرمایــش	امــام	کاظــم	"اجِْتَهِــدُوا فِ أ

ةِ  ــاشََ ــاعَةً لمُِعَ ــاشِ وَ سَ مَعَ
ْ
ــرِ ال مْ

َ
ــاعَةً لِ َِّ وَ سَ ــاةِ الل ــاعَةً لمُِنَاجَ ــاعَتٍ سَ ــعَ سَ رْبَ

َ
ــمْ أ زَمَانكُُ

َاطِــنِ وَ سَــاعَةً 
ْ

كُــمْ فِ ال
َ
ونكَُــمْ عُيُوبَكُــمْ وَ يُْلصُِــونَ ل

ُ
ــنَ يُعَرِّف يِ

َّ
ــاتِ ال ــواَنِ وَ الثِّقَ خِْ

ْ
ال

ةِ سَــاعَت؛1"	عمل	
َ
ث

َ
 الثَّل

َ
ــاعَةِ تَقْــدِرُونَ عَ اتكُِــمْ فِ غَــرِْ مَُــرَّمٍ وَ بهَِذِهِ السَّ َّ

َ
ــونَ فيِهَــا للِ

ُ
ْل تَ

گــردد.	لــذا	در	ذهــن	بنــده	اشــکالاتی	یا	ســؤالاتی	بــه	وجود	آمده	اســت	کــه	در	این	
جــا	طــرح		می		نمایــم	تــا	جــواب	متقــن	از	ســوی	مؤلــف	محتــرم	داده	شــود.

1.	تحف	العقول،	صفحه	409



11  نقد کتاب ناقوس گمراهی ■

نقدهای شکلی
عدم	بيان	پيشينه	تحقيق	در	دیگر	کتب

ناقـــد:	بهتر	بود	اوّل	کتاب		هایی	که	در	این	زمينه	نوشته	شده	نام	برده	و	سپس	مزیت	
کتاب	خودش	را	بيان	می	نمودید.	چنين	اشکالاتی	که	در	این	کتاب	بيان	شده	
است،	در	کتاب				های	متعدد	نقدی	که	بر	عليه	جریان	"احمد	بصری"	نوشته	

شده	است،	ذکر	گردیده	است.
مؤلف:	اشکال	عدم	ذکر	پيشينه	وارد	است.	البته	نقد	شخصيتّ	در	آثار	پيشين	وجود	
نداشته	و	این	منظری	جدید	است	و	موارد	مشابه	ای	که	در	کتاب				های	دیگر	

آمده،	اندک	است	که	به	آنها	ارجاع	داده	شده	است.

مشخص	نبودن	مخاطب	کتاب
ناقــــد:	نویســنده			ی	کتــاب	اوّل	بایــد	مخاطــب	خــود	را	بــه	طــور	صریــح	مشــخص	
نمایــد	تــا	خواننــدگان	کتــاب	بداننــد	کــه	این	کتــاب	متناســب	با	گــروه	آنها	
ــی		رود.	چــرا	 ــه	کار		م ــم	ب ــا	ه ــی	در	فيلم		ه ــن	روش	حتّ ــر.	ای ــا	خي اســت	ی
کــه	بــا	مشــخص	نمــودن	مخاطــب،	ناقــدان	بهتــر		می		تواننــد	قضــاوت	کننــد	
کــه	آیــا	نویســنده			ی	کتــاب	در	مســير	درســت	حرکــت	نمــوده	یــا	خيــر؟	بــه	
عنــوان	نمونــه	در	ایــن	کتــاب	در	صفحــه			ی	58	و	59	و	یــا	در	صفحــه	ی	81	و	
در	صفحــه	ی	135	و	136	و	صفحــه	ی	153	احادیــث	ترجمــه	نشــده	اســت.	

در	صورتــی	کــه	کتــاب	بــه	زبــان	فارســی	اســت.
مؤلــف:	طبيعتــاً	مخاطــب	کتاب		هایــی	کــه	ناظــر	بــه	نقــد	فــرق	و	جریانــات	انحرافــی	
اســت،	فرهيختــگان	هســتند	و	تــا	جایــی	کــه	بنــده	بــه	خاطــر	دارم	در	هيــچ	
ــر	در	 ــد،	مگ ــن	کن ــش	را	معي ــب	کتاب ــنده	مخاط ــده	ام	نویس ــی	ندی کتاب
کتاب				هــای	مربــوط	بــه	کــودکان	و	نوجوانــان.	البتــه	اشــکال	ترجمــه	نشــدن	

احادیــث	وارد	اســت.



 ■ ویژه نامه شماره دو 12

نقدهای محتوایی
لزوم	پرهيز	از	ادبيات	شعاری

ناقـــد:	اگر	چه	این	مسأله	به	این	برمی	گردد	که	مخاطب	چه	کسی		می		باشد.	اماّ	در	هر	
صورت	نویسنده	باید	از	کلمات	شعاری	پرهيز	کند.	در	صفحه			ی	14	چنين	
از	بضاعت	علمی"،	 بی	بهره	 از	مؤمنان	ساده	دل	و	 آمده	است	که	"برخی	
چنين	ادبياتی	برای	برخی	از	اقشار	مانند	طلاب	که	گرایش	به	این	جریان	پيدا	

کرده	اند،	مناسب	نيست.
مؤلف:	اشکال	ادبيات	شعاری	وارد	است.

لزوم	ارائه	ادله	برای	اثبات	یک	ادعا	برای	مدعی
ناقــــد:	در	صفحــه			ی	19	"او	در	منزلت	تراشــی	دارای	اشــتهای	بســيار	زیادی	اســت"	
و	در	صفحــه			ی	28	"بــا	اشــتهایی	کــه	احمــد	بصــری	از	خــود	نشــان	داده	...	
او	مقــام	الوهيــت	نيــز	اضافــه	گــردد."	بــرای	اثبــات	ادعــا	بــرای	کســی،	بایــد	
ــن	ادعــا	را	 ــه	او	ای ــوان	ب ــا	و	دليلــی	می		ت ــل	آورد	کــه	براســاس	چــه	مبن دلي

نســبت	داد.
مؤلف:		در	کتاب	ادعا	نشده	که	وی	ادعای	مقام	الوهيت	کرده	است.	عبارت	کتاب	
به	این	صورت	است	"بعيد	نيست	که	در	آینده	ای	نه	چندان	دور	این	کاستی	
نيز	جبران	شده	بر	فهرست	احمد	بصری	مقام	الوهيت	نيز	اضافه	شود."	بنابراین	

نسبتی	نيست،	تا	مطالبه	ی	دليل	شود.

لزوم	معرفی	مورد	اتقان	طرفين	برای	ایجاد	اعتماد	در	مخاطب
ناقـــد:	منابعی	که	نویسنده	در	کتاب	نقد	بر	عليه	یک	جریان	به	کار		می		برد،	آیا	مورد	
قبول	آن	جریان	است	یا	خير؟	پس	لازم	است	در	اوّل	کتاب	منابع	مورد	اتفاق	

معرفی	گردد،	تا	مخاطب	به	آن	کتاب	اعتماد	نماید.
مؤلف:	تمام	منابعی	که	در	این	کتاب	از	آنها	یاد	شده	کتاب	های	منسوب	به	"احمد	
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نظر	مشکلی	 این	 از	 بنابراین	 است.	 این	جریان	 بصری"	در	سایت	رسمی	
وجود	ندارد.

عدول	نویسنده	از	روش	مختار	خود	در	نقد	احمد	بصری
ناقـــد:		در	صفحه			ی	16	و17	شيوه				های	نقد	احمد	بصری	را	در4	صورت	محصور	
شده	است،	آیا	غير	از	این	4	روش،	روش	دیگری	وجود	ندارد؟	آیا	این	4	
روش	از	روش	های	علمی	)یعنی	مورد	تایيد	علمای	فن	نقد(	است؟	نویسنده			ی	
محترم	سعی	کرده	است،	روش	چهارم	را	که	به	نظرش	دارای	مزایا		می		باشد	
)	درصفحه			ی	30	و31(	در	نوشتن	کتاب	اخذ	نماید،	اماّ	در	مسير	نقد	از	این	

انحصار	خارج	شده	است.
مؤلف:	ناقد	محترم	انحصار	نقدها	در	4	حوزه	یاد	شده	را	بدون	دليل	دانسته	اند.	به	نظر		
می		رسد	این	اشکال	زمانی	وارد	باشد	که	ناقد	محترم	نقدی	را	به	عنوان	نمونه	
مطرح	کنند	که	در	هيچ	یک	از	4	حوزه	نگنجد.	در	ادامه	ادعا	شده	است	که	
نویسنده	در	مسير	از	این	انحصار	خارج	شده	است،	این	احتمال	وجود	دارد.	اماّ	

بهتر	بود	ناقد	محترم	نمونه	ای	را	ذکر		می		فرمودند،	تا	اصلاح	شود.

منافات	یا	عدم	منافات	نسبت	دادن	لوازم	یک	مطلب	به	یک	جریان	با	شأن	علمی
ناقـــد:	نسبت	دادن	لوازم	یک	مطلب	به	طرف	مقابل	و	معرفی	ناقص	یک	جریان	از	
شأنيتّ	علمی	یک	نویسنده	در	مباحث	علمی	کم	می	کند.	در	صفحه			ی	15	
و	صفحه			ی	31،	به	پيروان	"احمدالحسن"	و	خود	او	نسبت	داده	اید	که	او	
ویارانش	"احمدالحسن"	را	امام	سيزدهم		می		دانند.	سؤال	اینجاست	کدام	یک	
از	طرفداران	این	جریان،	احمد	بصری	را	به	عنوان	امام	سيزدهم،	در	کنار	و	
هم	ردیف	و	در	عرض	امامان	دوازده	گانه		می		دانند	و	یا	کتابی	به	عنوان	"احمد	

بصری"	امام	سيزدهم	نوشته	اند؟
بله		می		خواهيد	به	لوازم	روایتی	)که	بعد	از	امام	علی	دوازده	امام	وجود	
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دارد(	استناد	کنيد،	در	صورتی	که	آنها		می		خواهند	با	این	روایت	اثبات	کنند	
که	بعد	از	امام	زمان	امامت	به	معنای	دوازده	مهدی	ادامه	دارد	نه	امامت	
دوازده	گانه،	نه	اینکه	"احمد	بصری"	در	عرض	امامت	دوازده	گانه	است.	امام	

اینجا	به	معنای	اشتراک	لفظی	است.
	درصفحــه	ی	28،	بحــث	مقــام	رســالت	و	ولایــت،	اینجــا	هم	براســاس	مبانی	
ــای	 ــه	معن ــالت	ب ــش،	رس ــای	طرفداران ــن"	و	باور	ه ــان	"احمدالحس جری
لغــوی	اش	بــه	کار	رفتــه	اســت،	نــه	بــه	معنــای	پيامبــر	و	نبــی	اصطلاحــی،	تــا	
بــه	آنهــا	نســبت	داده	شــود	که	شــما	خاتميتّ	پيامبــر	اســلام	را	قبــول	ندارید.	
	)مهدی	حضــرت	)	خــدا	ی	فرســتاده	فرســتاده	بصــری	احمــد	آنهــا	بلکــه
ــوان	تفســبر	 ــه	عن ــد	و	در	صفحــه			ی	35	ب کــه	همــان	رســول	اســت		می		دانن
اشــتباه	روایــات	رجعــت	آمــده	اســت.	ســؤالی	کــه	در	اینجــا	مطــرح		
ــت	دوازده	 ــالم	روای ــرض	تس ــر	ف ــنده	ب ــر	نویس ــت؛	اگ ــن	اس ــردد	ای می		گ
ــرد،	 ــت	را	بپذی ــات	رجع ــن	روای ــد	و	همچني ــته	باش ــول	داش ــدی	را	قب مه

ــد؟ ــات	را	جمــع		می		کني ــن	روای ــه	ای چگون
مؤلف:	ادعا	شده	است	که	نویسنده	به	صورت	ناقص	این	جریان	را	معرفی	کرده	است.	
روشن	است	که	اگر	تمام	کتاب		هایی	که	در	نقد	یک	جریان	انحرافی	به	رشته	
تحریر	در		می		آید،	بخواهد	به	صورت	تفصيلی	و	با	همه	جزئيات	جریان	مزبور	
را	معرفی	نماید،	به	تکرار	و	اطناب		می		انجامد.	بنابراین	معرفی	اجمالی	کافی	
است.	بله	در	معرفی	یک	جریان	نباید	مطالب	غيرواقعی	نسبت	داده	شود.	ناقد	
محترم	مدعی	شده	اند	نسبت	دادن	لوازم	یک	مطلب	به	طرف	مقابل	از	شأنيت	
علمی		می		کاهد	و	این	ادعایی	به	غایت	عجيب	است.	روشن	است	که	لوازم	

عقلی	یک	سخن	جزئی	از	آن	سخن	است	و	این	از	بدیهيات	است.
ناقد	محترم	ادعا	کرده	اند	که	احمد	بصری	و	پيروانش	برای	وی	مدعی	مقام	
امامت	نيستند	و	آنها	نمی	خواهند	بگویند	امامت	دوازده	گانه	استمرار	دارد.	به	
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نظر		می		رسد،	این	مطلب	نيز	قابل	پذیرش	نيست.	به	نظر	حقير	این	از	نظر	پاکِ	
خطاپوشِ	ناقد	محترم	است	که	تصریحات	"احمد	بصری"	و	پيروانش	را	

نادیده		می		گيرد.
یکی	از	تصریحات	"احمد"	و	یارانش		بدین	قرار	است	»وانهم	-	أي	الشيعة	-	
قاطعون	بناءً	علی	الروایات	التي	وردت	عنهم	بأن	الأرض	لو	خليت	من	الإمام	
	المهدی	الامام	موت	بعضهم	اعتقاد	بحسب	قتل-أو	فبعد	بأهلها	لساخت
بمن	تستقر	الأرض	إن	لم	یکن	بأحد	ولده	الأوصياء	من	بعده	والأئمة	المهدیين،	
کما	في	الروایات	عنهم.«1	این	عبارت	صریح	در	این	است	که	امام	در	این	
جا	به	معنای	اصطلاحی	است	چون	»لو	خليت	الارض	من	الامام	لساخت«	
امام	اصطلاحی	است	و	نه	لغوی.	بنابراین	او	همه	مهدیان	را	امام		می		داند	و	در	
این	باره	تصریحات	متعدد	دیگری	هم	وجود	دارد	که	از	حوصله	ی	این	نوشتار	

خارج	است.
البته	احمد	در	جایی	تصریح		می		کند	که	12مهدی	امام	هستند،	اماّ	»لا	کالائمه«.	
با	توجه	با	این	که	وی	در	جاهای	دیگر	از	جمله	عبارت	نقل	شده	برای	همه	
مهدیين	مقام	امامت	اصطلاحی	قائل	است،	مقصودش	این	خواهد	بود	که	
آنها	در	حد	و	اندازه	امامان	دوازده	گانه	نيستند	و	این	درست	است	و	منافاتی	با	
داشتن	مقام	امامت	ندارد.	هم	چنان	که	امامان	دوزاده	گانه	هم	در	اصل	امامت	
با	یکدیگر	اشتراک	دارند،	اماّ	در	فضل	یکسان	نيستند.	معنای	حرف	"احمد"	
هم	این	است	که	12مهدی	کفِ	امامت	را	دارند،	اماّ	در	فضل	از	12	امام	

پایين	تر	هستند
افزون	بر	این	"ناظم	العقيلی"	که	به	لحاظ	علمی	شخصيتّ	اوّل	این	جریان	
است،	در	کتاب	"اربعون	حدیث	فی	القائم	و	ذریته"	تمام	تلاش	خود	را	بکار	

می	گيرد	تا	اثبات	کند،	امامان	در	دوازده	نفر	منحصر	نيستند.	بلکه	24نفرند.

1.	المتشابهات	ص56
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معنای	لغوی	یا	اصطلاحی	مقام	رسالت	و	ولایت	و	چگونگی	جمع	روایات	
مهدیين	بر	فرض	پذیرش	صحت	آن	با	روایات	رجعت

ــه	 ــن	ب ــت	و	ای ــت	نيس ــالت	و	ولای ــام	رس ــی	مق ــته	اند	وی	مدع ــرم	نوش ــد	محت 	ناق
معنــای	لغــوی	اســت.	عيــن	عبــارت	وی	کــه	بنــده	نقــل	کــرده	ام	ایــن	اســت	
»و	لاولهــم	مقامــا	الرســاله	و	الولایــه«	بــه	نظــر		می		رســد	تصریــح	بــه	ایــن	کــه	
ــوی	آن	 ــای	لغ ــه	معن ــت	ک ــاً	ولای ــد،	خصوص ــام	و	منزلت	ان ــا	دو	مق این		ه
فضيلــت	چندانــی	نيســت،	ظهــور	در	معنــای	اصطلاحــی	دارد	و	البتــه	ناقــد	
محتــرم	نبایــد	خيلــی	اســتبعاد	کنند.	زیــرا	مدعيــان	دروغين	هميشــه	ی	تاریخ	
معمــولاً	حــدِ	یقفــی	نداشــته	اند.	امـّـا	جمــع	ميــان	روایــات	مهدیيــن	بــر	فرض	
پذیــرش	و	رجعــت	همــان،	فرمایــش	امــام	صــادق	اســت	کــه	»انهــم	قوم	
مــن	شــيعتنا	یدعــون	النــاس	الــی	موالاتنــا	و	معرفــه	حقنــا.«	تفصيــل	آن	را	در	
ــه	قلــم	 ــا	عنــوان	"بازخوانــی	روایــات	مهدیيــن	پــس	از	قائــم"	ب ــه	ای	ب مقال

حقيــر		می		توانيــد	مطالعــه	فرمایيــد.

نفی	قاعده	یا	نفی	مصداق	قضيه	مهمله	دانستن	"توقيع	شریف"
ناقـــد:	در	صفحه			ی	45	مطلبی	با	عنوان	"اشتباه	در	فهم	توقيع	شریف"	»فمن	ادعی	
المشاهده...«	به	اینکه	"احمد	بصری"	برای	تبيين	این	مسأله	به	قاعده			ی	منطقی	
تمسک	جسته)	قضيه	مهمله	در	حکم	قضيه	جزیی	است(	حرفی	غيرعلمی	
نگفته	است.	آیا	نظر	شما	غير	از	این	است؟	و	همچنين	برای	این	مسأله	از	
قرینه			ی	خارجی	)	ادعای	بزرگان	شيعه	در	طول	تاریخ	بر	رویت	امام	زمان	
عجل	الله	تعالی	فرجه	الشریف(	استفاده	نموده	است.	اماّ	موردی	را	که	شما	
از	 ...«	خارج	 الکفر	 یتبدّل	 »من	 آیه			ی	108	 بقره	 به	سوره			ی	 استناد	کردید	

موضوع	است.	چرا	به	قرینه			ی	کفر	دلالت	بر	عموم		می		کند.
مؤلف:	اماّ	درباره	توقيع	شریف،	ظاهراً	ناقد	محترم	با	دقت	عرایض	بنده	را	مطالعه	
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نفرموده	اند.	بنده	قاعده	را	انکار	نکرده	ام.	عرض	بنده	این	است	که	توقيع	
شریف	مصداق	این	قاعده	نيست.	چون	توقيع	شریف	موجبه	کليه	است	نه	

قضيه	مهمله.

بحث	در	آثار		شرط	شاهد	در	ازدواج	یا	صحت	آن؟
ناقـــد:	در	صفحه			ی	155	در	عنوان	"اشتباهات	فقهی"	در	بحث	لزوم	حضور	شاهد	در	
ازدواج،	اوّلا؛ً	فرقه				های	حنفی،	شافعی،	حنابله	قائل	به	لزوم	شاهد	هستند.	دوّما؛ً	
شيعيان	هم	در	ترتيب	آثار	فقهی	و	حقوقی	ناشی	از	ازدواج	چون	مهریه،	نفقه،	
نسََب	و	امثال	آن	شاهد	را	لازم	می		دانند.	بله	در	ثبوت	و	صحت	عقد	نکاح	
بين	شيعه	و	سنی	اختلاف	است.	سوما؛ً	"احمد	بصری"	در	کتابش	»الی	شاهد	
علی	الزواج«	یک	شاهد	را	به	کار	برده	است.	چرا	شما	در	ترجمه	به	دو	شاهد	
ترجمه	کرده	اید؟	در	باب	لزوم	"حضور	شاهد	در	ازدواج".	مولف	مطلبي	را	
از	"احمد"	بيان	مي	کند	که	در	این	متن	او)احمد	بصری(	مدعي	شده	است	
که	"شيخ	طوسي"	روایت	"وصيت"	را	قبول	و	راویان	آن	را	شيعه	مي	داند.	هر	
چند	استدلال	مؤلف	از	بيان	این	مقطع	امر	دیگري	است،	ولي	خود	این	بيان،	
شبهه	ی	قبولي	روایت	"وصيت"	از	جانب	"شيخ	طوسي"	را	براي	مخاطب	
ایجاد	مي	کند.	لذا	مؤلف	باید	این	مسأله	را	پاسخ	داده	و	ثابت	نماید	که	این	

سخن	"احمد"	دروغ	است.
مؤلف:	اوّلا؛ً	درباره	لزوم	شاهد	در	ازدواج؛	آنچه	ملاک	است	فقه	شيعه	است	و	نه	
حنبلی	و	شافعی.	دوّما؛ً	بحث	در	ثبوت	آثار	نيست.	بلکه	اصل	صحت	آن	
است	و	احمد	صحت	را	مشروط	به	شاهد	و	نه	آثار	و	لوازم	آن	دانسته	است.	
سوما؛ً	درباره	ترجمه	عبارت	به	دو	شاهد	اگر	آن	طور	است	که	ناقد	محترم	
فرموده	اند،	اشتباه	از	بنده	است.	اشکال	»ایجاد	شبهه	برای	مخاطب	در	مورد		

صحت	روایت	وصيت«	وارد	است	و	بایستی	توضيح	بيشتر		می		دادم.
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ائمه	از	تر	پایين	یا	کلی	عصمت	الحسن"،	"احمد	برای	عصمت	از	منظور
ناقــد:	در	صفحه			ی	15	به	آنها	نسبت	داده	اید	که	آنها	برای	"احمدالحسن"	عصمت	
قائل	اند.	عصمت	یک	امر	تشکيکی	است	و	دارای	مراتبی	است.	ما	برای	تمام	
انبيا	قائل	به	عصمت	هستيم.	اماّ	آیا		عصمت	همه	ی	انبيا	را	در	یک	سطح		
)اسلام	پيامبر	از	غير(	انبيا	با	معصوم	چهارده	عصمت	آیا	دانيم؟		می
در	یک	ردیف	اند؟	به	عنوان	مثال	"امام	خمينی	"در	مورد	مرحوم	"احمد	
خوانساری"		می		گفت	من	شک	دارم	که	او	معصوم	است	یا	نه؟	آیا	"امام"	
ره	او	را	در	ردیف	چهارده	معصوم		می		دانست؟	در	صورتی	که	خودشان	
)جریان	احمدالحسن(	عصمت	را	به	دو	قسم	تقسيم		می		کنند؛	یک	قسم	آن	
عصمت	کلی	است،	که	فقط	برای	چهارده	معصوم	قائل	هستند	و	قسم	دوم	

که	عصمت	پایين	تر	از	آن	است	برای	"احمد	الحسن"	قائل	هستند.
ــته	اند.	 ــت	دانس ــد"	را	نادرس ــه	"احم ــت	ب ــاب	عصم ــرم	انتس ــد	محت ــف:	ناق مؤل
ــه	 ــل	ب ــد	کــه	آنهــا	قائ ــح	کرده	ان ــه	تصری ــی	کــه	خودشــان	در	ادام در	حال
عصمــت	"احمــد"	هســتند.	بنــده	هم	چيــزی	بيــش	از	ایــن	نگفتــه	ام	و	حد	و	

ــدازه	اش	را	مشــخص	نکــرده	ام. ان

تعارض	نتيجه	نگاه	علم	ظاهری	به	الفاظ	علم	باطنی
ناقـــد:	اولا؛ً	الفاظی	که	در	علم	باطنی)عرفان(	به	کار		می		رود،	اگر	با	نگاه	علم	ظاهری	
مانند	فقه	قضاوت	شود	درست	نيست.	لذا	برخی	از	فقها	فتوای	تکفير	تعدادی	
از	عرفا	را	داده	اند.	مانند	تکفير	"شيخ	شهاب	الدین	سهروردی"	توسط	فقهای	
زمان	خود	و	یا	تکفير	"محيی	الدین	عربی"	توسط	برخی	فقهای	امروز.	دوما؛ً	
گزاره		هایی	که	در	صفحه				های	19	تا	28	ذکر	شده	و	به	عنوان	"تعارض"	و	
"فراتاریخی"	عنوان	گردیده	در	مورد	ائمّه			ی	ما	هم	وجود	دارد.	لذا	برای	
رفع	تعارض	قائل	به	دو	نوع	تولد؛	یعنی	تولد	"نوری"	وتولد	"جسمی"	شدند.	
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سؤال	اینجاست،	چرا	مخاطب	شما	باید	در	مورد	ائمه	این	تعارض	ظاهری	
را	بپذیرد.	اماّ	در	مورد	"احمد	بصری"	خير؟

مؤلف:	بنده	در	قسمت	معرفی	به	دنبال	نقد	نبوده	ام،	بلکه	صرفاً	گزارش	گر	مقاماتی	
بوده	ام	که	وی	برای	خودش	برشمرده	تا	مخاطب	حقيقت	ادعاهای	"احمد"	
را	دریابد.	بنابراین	مدعی	نبوده	ام	که	تعارضی	ميان	این	مقامات	وجود	دارد.

لزوم	بيان	ملاک	تفسير،	تأویل،	تطبيق،	جری	و	پذیرش	آیات	و	حدیث
ناقـــد:	آیا	ملاکی	برای	تفسير	یا	تأویل	یا	تطبيق	و	جری...	وجود	ندارد؟	پس	چرا	در	
صفحه			ی	35	ذکر	کردید	که	اوّلين	قسمت	از	نقدهایی	که	به	"احمد	بصری"	
وارد	است	ناظر	به	تفاسير	و	برداشت				های	غلط	او	از	آیات	و	روایات	است؟

در	صفحه			ی	16	آمده	که	علم	رجال	را	آنها	بدعت		می		دانند،	آیا	برای	پذیرش	
حدیث	ملاکی	ندارند؟	آیا	فقط	علم	رجال	برای	تشخيص	حدیث	صحيح	از	
غيرصحيح	استفاده		می		شود؟	آیا	فقط	جریان	"احمد	الحسن"	علم	رجال	را	

بدعت		می		داند	یا	جریان				های	دیگر	هم	این	نظریه	را	دارند؟
مؤلف:	این	که	دیگرانی	هم	هستند	که	علم	رجال	را	بدعت		می		دانند	به	موضوع	کتاب	
ارتباطی	ندارد	و	ضرورتی	برای	طرح	آن	نيست	و	نيز	این	که	آنان	ملاک	شان	
برای	پذیرش	حدیث	چيست؟	هم	ارتباطی	با	مقصود	بنده	ندارد.	بنده	در	
این	قسمت	فقط	کد	داده	ام	که	یک	قسمت	از	نقد		می		تواند	نقد	مبانی	و	
پيش	فرض		ها،	مانند	"بدعت	بودن	علم	رجال"	باشد.	اماّ	اساساً	از	این	منظر	

ورود	به	نقد	نکرده	ام	تا	جوانب	آن	را	بررسی	نمایم.

انکار	علم	ائمه	به	همه	زبان	ها؛	انکار	امامت	یا	خير؟
ناقـــــد:	در	صفحــه			ی	50	ذیــل	عنــوان	"اشــتباه	در	انــکار	علــم	ائمــه	بــه	همــه			ی	
زبان		هــا"،	بــه	اینکــه	اگــر	کســی	منکــر	ایــن	مســأله	باشــد،	خــلاف	عقایــد	
شــيعه	و	منکــر	امامــت	اســت.	در	صورتــی	کــه	"شــيخ	مفيــد"	می	فرمایــد؛	
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»دانســتن	تمــام	صنایــع	و	بقيــه	زبان		هــا	اگــر	چــه	بــرای	ائمه	ممتنع	نيســت	
ــاری	 ــد؛	»اخب ــد«،		می		گوی ــا	را	بدان ــل	لازم	نيســت	کــه	آنه ــا	از	نظــر	عق امّ
از	ائمــه	در	ایــن	زمينــه	رســيده	کــه	ائمــه	تمــام	صنایــع	و	زبان	هــا	را		
می		داننــد،	ایــن	اگــر	ثابــت	شــود	بایــد	بپذیریــم،	ولــی	مــن	قطــع	بــه	آن		هــا	
نــدارم.«	ایــن	در	حالی	ســت	کــه	"نوبختيــان"	عقــلاً	آن	را	واجــب		می		داننــد	
و	معتقدنــد	ائمــه	بایــد	تمــام	صنایــع	و	حرفه		هــا	و	تمــام	زبان		هــا	را	بداننــد.	

ــز	این	طــور		می		گوینــد.1 غــلات	شــيعه	و	مفوّضــه	ني
مؤلف:	ناقد	محترم	مدعی	شده	اند	بنده	گفته	ام	منکر	علم	ائمه	به	همه	زبان		ها،	منکر	
امامت	است.	در	حالی	که	بنده	چنين	نگفته	ام	عرض	بنده	این	است	که	"احمد"		
می		گوید؛	روایات	ناظر	به	علم	ائمه	به	همه	زبان		ها	خبر	واحد	متروک	اند	و	
بنده	اثبات	کرده	ام	خبر	واحدِ	متروک	نيست.	بلکه	متواتر	و	مقبول	است.	البته	
با	اعتماد	امثال	"شيخ	کلينی"	رحمه	الله	،	"شيخ	صدوق"	رحمه	الله،	"شيخ	
طوسی"	رحمه	الله	و	"صفار"	رحمه	الله	و...مخالفت	"شيخ	مفيد"	رحمه	الله	

خدشه	ای	به	مقبوليت	این	مسأله	نزد	عموم	عالمان	شيعه	وارد	نمی	کند.

شناخت	اسم	و	نسب	امامان؛	شرط	ایمان	یا	خير؟
ناقـــــد:	در	صفحــه			ی	36	و76	بــه	دو	کتــاب	"دلائــل	الامامــه"	"محمــد	بــن	جریــر	
طبــری"	و	"ســليم	بــن	قيــس	هلالی"	اســتناد	شــده	اســت	کــه	هــر	دو	کتاب	
ــی	 ــه	حدیث ــدان	دچــار	ضعــف		می		باشــد.2در	صفحــه			ی	36	ب ــگاه	منتق از	ن
اســتناد	نمودیــد	کــه	شــرط	ایمــان	را	شــناختن	اســم	و	نســب	امامان	دانســتيد.	
یعنــی	اینکــه	"ابــوذر"،	"مقــداد"،	"زراره"،	"محمــد	مســلم"،	"ابــو	خالــد	
کابلــی"...	اســم	همــه			ی	ائمــه	را		می		دانســتند؟	پــس	چــرا	"زراره"	فرزنــد	

1.	مفيد	اوائل	المقالات	مجموعه	مصنفات	شيخ	مفيد	؛ج	4	ص	67
2.	رجوع	شود	به	مقالات	مجله			ی	مطالعات	قرآن	شماره	2	،	1387	و	مجله			ی	شيعه	پژوهی	شماره	12	

.خمينی	امام	پژوهشی	موسسه
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خــود	را	بعــد	از	شــهادت	امــام	صــادق	بــه	مدینــه	فرســتاد	که	امــام	بعدی	
چــه	کســی	اســت	و	یــا	"محمــد	مســلم"	بــه	خانــه			ی	"عبــدالله	بــن	افطــح"	
رفــت	تــا	امــام	خــود	را	بشناســد	و	یــا	بــه	نوشــته			ی	شــما	درصفحــه			ی	81	و82	
"ابــو	خالــد	کابلــی"	دنبــال	اســم	امــام	بــود.	پــس	بــر	اســاس	تعبيــر	شــما	
از	روایــت	"دلائــل	الامامــه"	اینهــا	مومــن	نبودنــد؟	ســؤال	بعدی	اینســت	که	
چــرا	امــام	رضــا	بــه	کتــاب	"ســليم"	بــر	عليــه	"واقفيــه"	)کــه	اکثــراً	از	
بــزرگان	شــيعه	بودنــد(	اســتدلال	نکــرد	کــه	اســم	تمامی	ائمــه	حتـّـی	امام	

رضــا	در	آن	ذکــر	شــده	بــود.
مؤلف:	ناقد	محترم	برخی	منابع	را	ضعيف	معرفی	کرده	است	و	استناد	حقير	را	نادرست	
دانسته	اند.	در	حالی	که	استناد	بنده	به	این	روایات	از	باب	قاعده	"الزام"	است.	
"احمد"	به	هر	روایتی	استناد		می		کند.	حتی	روایات	اهل	سنت	و	حتی	روایات	
امثال	"کعب"	و	علم	رجال	را	بدعت		می		داند.	بنابراین	بنده	هم		می		توانم	از	باب	
قاعده	"الزام"	از	همان	منابع	استفاده	نمایم	و	نيازی	به	بررسی	منبع	و	سند	در	

مقام	نقد	"احمد"	نيست.
	بله،	اگر	کتاب	حقير	در	مقام	برشمردن	اعتقادات	شيعه	بود	بایستی	تمام	این	
موارد	رعایت	شود.	با	توجه	به	آنچه	گفته	شد	نيازی	به	پاسخ	به	اشکالاتی	که	
	رضا	امام	حضرت	البته	ندارد.	وجود	است	محترم	ناقد	نظر	مورد	روایات	به
اشکال	فرستادن	فرزند	"زراره"	نزد	امام	رضا	را	پاسخ		داده	اند	و	"شيخ	

صدوق"	آن	را	در	"کمال	الدین"	آورده	است.

عدم	تطابق	تاریخ	ادعای	باب	و	اعدام	او	با	منابع	رسمی	بابيان،	بهائيان	و	تاریخ	شيعيان
ناقـــد:	در	کتاب	"عباسيان	از	بعثت	تا	خلافت"	نوشته			ی	"محمد	الله	اکبری"	که	
درمورد	تاریخ	بابيه	نوشته	شده	است.	تاریخ	ادعای	باب	را	سال	1259	و	اعدام	
او	را	سال	1269	ذکر	کرده	است.	در	صورتی	که	چه	در	تاریخ	رسمی	بابيان	
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و	بهایيان	و	چه	در	تاریخ	شيعيان	این	تاریخ	ذکر	نشده	است.	در	صورتی	که	
تاریخ	درست	ادعای	باب	1260و	اعدام	نيز	درسال	28	شعبان	1266	ذکر	

شده	است.
همچنيــن	در	صفحــه			ی	61	ذیــل	عنــوان	"تفســير	اشــتباه	از	حدیــث	بتــرالله	
عمــره"؛	اتفاقــاً	بهایيــان	بــرای	اثبــات	حقانيــت	بــاب	بــه	هميــن	آیات)آیــات	
ــرای	نقــد	"احمــد	الحســن"	تشــبيه	 ــد.	ب ــه(	اســتناد	کرده		ان ــا	48	الحاق 44	ت
ــر	ایشــان	ایجــاد		 ــه	بابيــت	و	بهایيــت	بزرگ	تریــن	چالــش	ب ــان	ب ایــن	جری
ــت	الله"،	 ــه	حاکمي ــوت	ب ــوان	"دع ــل	عن ــود.	در	صفحــه	ی	139،	ذی می		ش
جریــان	"احمــد	بصــری"	ادعــا		می		کنــد	در	ایــن	دوره	تنهــا	آنهــا	قائــل	بــه	
شــعار	حاکميــت	الله	هســتند	و	قائــل	بــه	مخالفت	بــا	دموکراســی	و	انتخابات	
هســتند.	در	صورتــی	کــه	جریــان	"منصــور	هاشــمی	خراســانی"	در	کتــاب	
ــم	 ــش"	ه ــان	"داع ــد.	جری ــا	را	دارن ــن	ادع ــلام"	همي ــه	اس ــت	ب "بازگش
ــر	 ــد.	در	صفحــه			ی	158	و	159	بهت ــن	دارن ــت	الله	را	در	زمي ادعــای	حاکمي
بــود	آدرس	حدیــث	از	منابــع	اصلــی	داده	شــود،	نــه	از	کتــاب	"المهدویــه	

الخاتمــه"	آقــای	"خبــاز".
مؤلف:	در	مورد	تاریخ	مرگ	باب	ناقد	محترم	تخصص	دارند	و	حق	با	ایشان	است.	

نکات	آخر	نيز	درست	و	قابل	استفاده	است.	

اشتباه	مولف	درباره	درس	نخواندن	"احمد"	در	حوزه	نجف
ناقـــد:	مؤلف	محترم	در	صفحه	15	تصریح	کرده	اند	که	"احمد"	در	حوزه	نجف	
درس	نخوانده	است	و	این	نکته	اشتباه	است.	زیرا		"احمد"	در	دو	کتاب	
خویش	صراحتاً	تصریح	مي	کند	که	در	حوزه	علميه	نجف	درس	خوانده	
است	و	بعد	از	مدتي	تحصيل	متوجه	انحراف	در	دروس	حوزه	مي	شود.	سخن	
مؤلف	دقيقاً	همان	ادعاي	اتباع	"احمد"	است	تا	بتوانند	با	این	ادعا،	اشکالي	
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که	ما	در	بحث	عدم	شاگردي	حجت	خدا	نزد	غيرمعصوم	را	بيان	مي	کنيم،	
پاسخ	دهند.

مؤلف:	به	خاطر	دارم	جایی	"احمد"	ادعا		می		کند	که	من	سه	سال	بين	علمای	حوزه	
بودم،	ولی	از	آنها	چيزی	نياموختم.	اگر	آقای	شریفی	لطف	کنند،	آدرس	
مطلبی	که	نقل	کردند	را	بدهند.	اگر	برداشت	بنده	اشتباه	باشد،	حتماً	اصلاح	

خواهم	کرد.

برخی پیشنهادات سازنده
ناقـــد:	در	قسمت	توقيع	شریف	و	مشاهده	امام	زمان	عجل	الله	تعالی	فرجه	الشریف،	
خيلي	 را	 بحث	 روایت،	 این	 نقد	 در	 "احمد"	 ادعاي	 به	 پاسخ	 در	 مؤلف	
خواص	گونه	مطرح	کرده	است.	به	نحوي	که	خواننده	عوام	به	هيچ	عنوان	

متوجه	منظور	مؤلف	نمي	شود.
مؤلف:	چشم.	به	مقداری	که	بتوانم	به	زبان	ساده	تر	می		نویسم.	البته	مخاطب	این	کتاب	

عوام	نيستند.

امکان	افزدودن	به	کذبيات	"احمد"	درباره	انکار	روایات	»علم	ائمه	به	تمام	زبان	ها	به	
عنوان	راه	شناخت«

ناقـــد:	در	قسمت	علم	به	زبان	ها،	در	این	قسمت	مؤلف	مي	توانست	کذبيات	"احمد"	
را	به	مطلب	اضافه	کند.	زیرا	"احمد"	در	چند	مورد	ادعا	کرده	است	که	در	
هيچ	روایتي	ائمه	علم	به	زبان		ها	را	به	عنوان	راه	شناخت	معرفي	نکرده	اند.	
اهانت	هاي	"احمد	بصري"	تا	جایی	ست	که	مدعي	شده	اگر	کسي	چنين	

عقيده	اي	دارد،	از	دائره	تشيعّ	خارج	و	ناصبي	است.
مؤلف:	اگر	آدرس	را	لطف	کنيد،	حتماً	اضافه	خواهم	کرد.
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امکان	افزودن	تناقض	گویی	احمد	در	باب	توجيه	حدیث	"بترالله	عمره"	و	ابطال	
استدلال	وی

ناقـــد:	در	باب	"حدیث	بترالله	عمره"،	مؤلف	در	این	قسمت	مي	توانست	مطلبي	را	
به	عنوان	تناقض	گویي	"احمد"	بيان	کند،	زیرا	او	برخلاف	تعریف	اوليه	ی	
خویش	که	مؤلف	آن	را	بيان	داشتند،	تصریح	کرده	است	که	این	حدیث	به	
این	معنا	نيست	که	هر	مدعي	بعد	از	ادعا	از	بين	برود.	بلکه	ممکن	است	چندین	
سال	بعد	این	اتفاق	بيفتد.	این	سخن	او	هم	با	ادعاي	اولش	تعارض	دارد	و	هم	

اینکه	استدلال	وي	را	باطل	مي	کند.
مؤلف:	اگر	آدرس	را	لطف	کنيد،	حتماً	اضافه	خواهم	کرد.

لزوم	طرح	استدلال	دیگر	مدعيان	دروغين	به	در	تعریف	"عاصم	من	ضلال"	و	
حدیث	"بترالله	عمره"

ناقـــد:	نکته	اي	دیگر	که	باید	مؤلف	در	ادامه	همين	بحث	مطرح	مي	کرد،	استدلال	
مدعيان	دیگر	قبل	از	احمد	به	مانند	"پيغان1"	و	"شيخيه"	مي	باشد،	زیرا	"احمد"	
در	تعریف	"عاصم	من	الضلال"	تصریح	کرده	است	که	اگر	مدعي	دروغيني	
به	این	روایت	استدلال	کند،	قبل	از	اعلام	علني	مي	ميرد	و	اگر	این	گونه	نشد	و	
او	توانست	استدلال	خود	را	علني	کند،	روایت	"وصيت"	عاصم	من	الضلال	

نيست	و	همين	دليل	بر	دروغ	بودن	روایت	است.
مؤلف:	وقتی	بنده	در	حال	تدوین	کتاب	بودم	هنوز	این	مطلب	را	دوستان	کشف	
نکرده	بودند	و	نکته	درستی	است.	البته	بنده	درباره	"شيخيه"	هنوز	کمی	ابهام	
دارم.	چون	حدیث	ناظر	به	مدعی	است؛	یعنی	غير	صاحب	امامت	مدعی	آن	
شود.	اماّ	تا	جایی	که	بنده	اطلاع	دارم	"شيخيه"	و	خود	"شيخ	احمد"	چنين	

ادعایی	نکرده	اند.

1.	عليرضا	پيغان،	مدعی	امامت	دوازدهم	شيعيان	بود.	
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لزوم	بحث	دقيق	در	مورد	لفظ	"عاصم	من	الضلال"
ناقـــد:	مؤلف	در	صفحه	75	بيان	مي	گوید	که	روایتي	که	به	لفظ	"عاصم	من	الضلال"	
از	پيامبر	صادر	شده	است،	مخصوص	به	روز	پنجشنبه	بوده	است	که	عمر	
جلوي	مکتوب	شدن	را	گرفت.	این	مطلب	مؤلف	صحيح	نيست.	زیرا	جریان	
قرطاس	در	منابع	شيعي	روز	دوشنبه	مي	باشد	و	در	ادامه	بحث	مؤلف	در	حالي	
روایتي	را	از	سليم	نقل	مي	کند	که	در	همين	کتاب،	این	اتفاق	را	روز	دوشنبه	
بيان	مي	کند	که	پيامبر	بعد	از	بيرون	کردن	عمر،	وصيت	را	نوشتند	و	این	
متن	مؤلف	از	مصادر	اهل	سنت	است	که	جریان	قرطاس	را	روز	پنجشنبه	بيان	
کردند.	این	مسأله	دليل	مفصلي	دارد	که	باید	جداگانه	مورد	بررسي	قرار	گيرد.
مؤلــف:	آنچــه	موضــع	اشــکال	بنــده	بــوده	و	بــرای	بنــده	اهميـّـت	دارد،	چيــزی	بيــش	
از	ایــن	نيســت	کــه	اثبــات	شــود،	از	یــک	ســو	پيامبــر	اکــرم	در	یــک	
زمانــی	چيــزی		می		خواســتند	بنویســند	کــه	"عاصــم	مــن	الضــلال"	باشــد	و	
از	ســوی	دیگــر	حدیــث	"وصيــت"	در	یــک	زمــان	دیگــری	نوشــته	شــد	
ــن	 ــان	ای ــد	و	چــون	در	دو	زم ــف	نش ــن	الضــلال"	توصي ــه	"عاصــم	م و	ب
حــوادث	رخ	داده	دليلــی	وجــود	نــدارد	کــه	"وصــف	عاصــم	مــن	الضلال"	
کــه	بــرای	آنچــه		می		خواســت	در	زمــان	اوّل	مکتــوب	شــود	وجــود	داشــته	
اســت،	بــرای	آنچــه	در	شــب	رحلــت	بيــان	شــده	هــم	وجــود	داشــته	باشــد.	
بنابرایــن	حدیــث	"وصيــت"	کــه	شــب	رحلــت	نوشــته	شــد	"عاصــم	مــن	
الضــلال"	نيســت	و	اســتفاده	ای	کــه	"احمــد"		از	حدیــث	"وصيت"می		کنــد	
کــه	ایــن	حدیــث	"عاصــم	مــن	الضــلال"	بــوده	و	فقــط	صاحــب	"وصيت"		

ــد	باطــل		می		شــود. ــه	آن	اســتناد	کن ــد	ب می		توان
بنابراین	دوشنبه	و	پنجشنبه	در	استدلال	بنده	نقش	ندارد	و	اشتباه	در	آن	استدلال	
را	خراب	نمی	کند.	گرچه	آن	طور	که	جناب	آقای	شریفی	نوشته	اند،	زمان	

واقعی	حدیث	"قلم	و	دوات"	دوشنبه	باشد،	باید	تصحيح	کنم.
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رد	استدلال	"احمد"	در	تمسک	به	روایت	"پرچم	های	سياه"	به	وارد	کردن	قرینه	
برای	این	روایت	در	مورد	بنی	عباس

ناقـــد:	در	باب	اشتباه	احمد	در	استدلال	به	روایت	امام	صادق،	مؤلف	در	صفحه	
83	تصریح	مي	کنند	که	این	روایت	ربطي	به	حضرت	مهدي	عجل	الله	تعالی	
فرجه	الشریف	ندارد.	بلکه	مربوط	به	حرکت	هاي	در	زمان	بني	العباس	است.	
اگر	در	متن	روایت	مورد	نظر	دقت	شود،	در	این	روایت	به	بحث	پرچم	هاي	
سياه	تصریح	شده	است.	اگر	اتباع	"احمد"	به	این	قسمت	از	روایت	اشاره	
کرده	و	روایاتي	را	به	عنوان	قرینه	بيان	کنند	که	پرچم	هاي	سياه	جزء	علائم	

قبل	از	ظهور	است.	مؤلف	چه	پاسخي	براي	آن	دارد؟
مؤلف:	اولاً،	پرچم				های	سياه	در	زمان	بنی	عباس	هم	وجود	داشت	و	اصل	حکومت	
خراسانی"	 "ابومسلم	 توسط	 سياه	 پرچم				های	 شدن	 برافراشته	 با	 بنی	عباس	
این	که	 بر	 باشد	 بنابراین	پرچم				های	سياه	نمی	تواند	قرینه	ای	 پی	ریزی	شد.	
حدیث	ناظر	به	ظهور	امام	مهدی	عجل	الله	تعالی	فرجه	الشریف	است.	به	تعبير	
دیگر	اشکال	بنده	این	بوده	که	اشکال	"احمد"	به	آقای	"کورانی"	زمانی	
درست	است	که	بتواند	با	قاطعيت	اثبات	کند،	این	حدیث	ناظر	به	ظهور	است.	
اماّ	او	چنين	کاری	نمی	تواند	بکند،	زیرا	احتمال	ارتباط	آن	با	بنی	عباس	وجود	
دارد	و	پرچم				های	سياه	هم	در	زمان	بنی	عباس	افراشته	شد.	به	نظر		می		رسد	

همين	مقدار	برای	رد	استدلال	"احمد"	کافی	است.
ــر	ایــن	کــه	براســاس	تحقيــق،	اساســاً	هيــچ	ارتباطــی	بيــن	 دومــاً،	افــزون	ب
ــی	فرجــه	 ــام	مهــدی	عجــل	الله	تعال ــور	ام ــات	ســود"	و	ظه ــات	"رای روای
الشــریف	نيســت.	از	بنــده	کتابــی	در	این	بــاره	زیــر	چــاپ	اســت	کــه	انشــالله	
بــزودی	منتشــر		می		شــود.	البتــه	قبــل	از	بنــده	هــم	دیگــران	ایــن	مطلــب	را	
ــی	فرجــه	 ــد.	مثــلاً	در	کتــاب	دانشــنامه	امــام	مهــدی	عجــل	الله	تعال گفته	ان
الشــریف،	هميــن	دیــدگاه	تقویــت	شــده	اســت.	مجــدداً	تاکيــد		می		کنــم،	
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بــرای	نقــد	"احمــد"	نيــاز	بــه	پاســخ	دوّم	نيســت	و	با	همــان	پاســخ	اوّل	بحث	
بــا	او	تمــام	اســت.

تناقض	گویی	"احمد"	در	باب	تفسير	"	امام	مجهولگ	به	ادعای	خود	احمد	مبنی	بر	
شناخته	بودن	شخص	او	در	روایات	اهل	بيت

ناقـــــد:	در	بــاب	تفســير	"اشــتباه	امــام	مجهــول"؛	در	ایــن	قســمت	مؤلف	ســخني	را	
از	"احمــد"	ذکــر	مي	کنــد	کــه	او	ادعــا	کــرده	اســت،	چــون	وي	مجهــول	
ــواردي	 ــي	از	م ــت.	یک ــر	اس ــورد	نظ ــت	م ــس	مصــداق	روای ــد،	پ مي	باش
کــه	جــا	دارد	در	ایــن	قســمت	بيــان	شــود،	تناقض	گویــي	خــود	"احمــد"	
اســت.	زیــرا	وي	در	چندیــن	مــورد	بيــان	کــرده	اســت	کــه	وي	فــرد	شــناخته	
شــده	اي	در	روایات	مي	باشــد	و	پيامبر	و	ائمه	مشــخصات	و	نســب	و	
خصوصيــات	وي	را	بــه	صــورت	دقيــق	و	کامــل	بــراي	مــردم	بيــان	کرده	اند،	

پــس	طبــق	ایــن	ادعــا	دیگــر	احمــد	شــخصيت	مجهولــي	نيســت.
مؤلف:	اگر	آدرس	را	لطف	کنيد،	حتماً	اضافه	خواهم	کرد.

عدم	امکان	استدلال	به	روایت	"سلاح	پيامبر"	توسط	"احمد"	به	دليل	ادعای	او	در	
ابطال	دو	روایت	تصحيف	شده	یا	متعارض		

ناقـــــد:	در	بــاب	تفســير	"اشــتباه	ســلاح	پيامبــر"،	مؤلف	در	این	قســمت	بــه	تعارض	
ــل	از	"عياشــي"	و	 ــه	نق ــت	ب ــن	روای ــه	در	ای ــفِ	صــورت	گرفت ــا	تصحي ی
ــاره	 ــب	اش ــن	مطل ــه	ای ــد.	در	اینجــا	لازم	اســت	ب ــي"	اشــاره	مي	کن "نعمان
ــت	در	 ــد،	هــر	جــا	یــک	روای ــح	کرده	ان ــاع	"احمــد"	تصری شــود	کــه	اتب
دو	کتــاب	بيــان	شــده	کــه	در	متــن	آن	تصحيــف	و	تعــارض	اتفــاق	افتــاده	
باشــد،	اســتدلال	بــه	روایــت	باطــل	اســت	و	طبــق	هميــن	مبنــا	اســتدلال	او	

طبــق	مبنــاي	خــودش،	بــه	ایــن	روایــت	از	اســاس	باطــل	اســت.
مؤلف:	اگر	آدرس	را	لطف	کنيد،	حتما	اضافه	خواهم	کرد.
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ناقص	و	ابتر	بودن	نقد	مؤلف	در	باب		ادعای	"احمد"	درباره	روایات	حجيت	خواب
ناقـــد:	در	باب	"اشتباه	در	فهم	روایت	حسن	بن	وشاء"؛	مؤلف	در	این	قسمت	ادعاي	
"احمد"	و	روایات	مورد	استدلال	وي	در	باب	حجيت	خواب	را	نقد	کرده	
است.	اماّ	نقد	ایشان	ناقص	و	ابتر	است	و	با	این	حجم	سخنراني	هاي	خطبا	و	
کفایت	 خواننده	 اقناع	 براي	 طریق	خواب	 از	 کرامات	 بحث	 در	 منبري		ها	
نمي	کند.	لذا	مؤلف	چند	مورد	دیگر	را	باید	به	این	موارد	اضافه	مي	کرد	که	
کليت	آن	عبارت	اند	از؛	1	-	روایاتي	که	حجيت	خواب	را	زیر	سؤال	مي	برد.	
2	-	استدلال	دیگر	مدعيان	دروغين	به	خواب.	3	-	تعارضات	و	تناقضات	
خود	"احمد"	در	بحث	خواب	که	مي	توان	به	عنوان	نمونه	این	مسأله	را	ذکر	
نمود	که	خود	او	معترف	شده	است،	عده	کثيري	از	مردم	خواب	بر	عليه	وي	
دیده	اند	و	لذا	"احمد"	در	پاسخ	به	این	مسأله	خود	مدعي	شده	است،	خواب	

بدون	"نص"	هيچ	حجيتي	ندارد.
مؤلف:	بنده	در	این	جا	در	مقام	ردّ	حجيت	خواب	نبوده	ام	تا	لازم	باشد،	به	صورت	
مفصل	دلایل	مورد	نظر	آقای	شریفی	را	بياورم.	چون	این	کار	را	دوستان	
دیگری	به	صورت	مفصل	انجام	داده	اند.	بنده	در	این	جا	فقط	درصدد	این	
بوده	ام	که	توضيح	بدهم،	استدلال	"احمد"	به	این	حدیث	باطل	است	و	این	
حدیث	نمی	تواند	حجيت	خواب	را	اثبات	نماید.	به	تعبير	دیگر	ما	حتی	اگر	
حجيت	خواب	را	بپذیریم.	باز	هم	اشکال	بنده	به	"احمد"	سرجایش	باقی	
است.	چون	حدیثی	که	او	آورده	است،	نمی	تواند	ادعایش	را	اثبات	کند	و	او	
از	این	حدیث،	فهم	و	برداشت	غلطی	داشته	است	و	مقصود	بنده	روشن	کردن	

همين	برداشتِ	غلط	اوست.
در	پایان		از	سرورانی	که	بانی	این	کار	خير	و	تبادل	نظرات	شدند	صميمانه	تشکر		می		کنم.


